
من مسئول عملیات سپاه سوسنگرد بودم. 
ــا اکـــثـــراً شــهــیــد شـــده و  مــهــره هــای اصــلــی م
نیروهای جدیدی جایگزین آنها شده بودند. 
آن روز هــم دو نــیــروی جدید برایمان آمــد. 
یکی شان مــهــدی زیــن الــدیــن بـــود. روزهـــای 
اول با خودم می گفتم سن و سالش که کم 
اســت، از تهران هم آمــده و قطعاً با محیط 
جبهه و جــنــوب آشــنــا نیست. خیلی دوام 
نمی آورد. اما خیلی زود نظرم عوض شد. 
هر مأموریتی که بهش دادیم بی چون و چرا 
قبول کرد. یک بار هم اعتراض نکرد که مثلاً 

من تــازه آمــده ام یا به منطقه آشنا نیستم 
و این حرف ها. با اینکه عربی بلد نبود، اما 
دشداشه می پوشید و چفیه می بست و عین 
آدمــی که از بیخ عرب باشد، می رفت برای 
شناسایی منطقه دشمن. گاهی مناطقی 
انتخاب می کرد که ریسکشان خیلی زیاد 
بود. وقتی نه می شنید، آن قدر دلیل و برهان 
مــی آورد تا نه را تبدیل به بله کند. آن زمان 
ــول و عــلــم شــنــاســایــی و  نــیــروهــای مــا از اصـ
اطلاعات بهره چندانی نداشتند. اما مهدی 

علمی که داشت را به عمل می آورد.

عــمــلــیــات فــتــح الــمــبــیــن نـــزدیـــک بــــود. یک 
ــدم حسن بــاقــری آمــد و گفت » یک  روز دی
نیروی خوب پیدا کــرده ام. سوابقش را هم 
درآورده ام. عالی. « گفتم » کــی هست؟ « 
گفت » اسمش مهدی زین الدین است. بچه 
قــم « گفتم » می خواهی چکار کنی با این 
بچه قم؟ « گفت » اگر همه موافق باشند، 
می خواهم بفرستمش که زمینه عملیات را 
آماده بکند. « همین کار را هم کرد. الحق که 

مهدی خوب از پسش برآمد.
ــول  ــر نــظــر حــســن بــاقــری بــه دزفـ مــهــدی زیـ
رفت و مسئول اطلاعات و شناسایی تمام 
واحدهایی که در عملیات فتح المبین ایفای 
نقش کردند شد. مأموریت مهدی، شش 
مــاهــی طـــول کــشــیــد. در ایـــن شـــش مـــاه، 
هروقت که ما می رفتیم دزفــول می دیدیم 
مــهــدی غــرق کــار اســـت. حتی اگــر لازم بود 
خــودش مثل یک نیروی معمولی، تا عمق 
مواضع دشمن می رفت و نمی گذاشت کار 

روی زمین بماند.
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